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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 بررسی »پله آخر«
با حضور علی مصفا

  »میراث« لعیا زنگنه
در شبکه دو

 درگذشت بازیگر
فیلم »شعله«

دومیـــن برنامـــه »فیلم‌پژوهـــی« بـــا 
بررســـی فیلم »پله آخر« ساخته علی 
مصفا چهارشـــنبه ۵ آذر از ساعت ۱۷ 
تا 20 در خانه هنرمندان ایران برگزار 

می‌شود.
در بخشـــی از این نشست گفت‌وگویی 
بـــا حضورعلی مصفا، بهنام حســـینی و 
پانته‌آ منصـــوری پیرامـــون فیلم انجام 
می‌گیرد.هچنین، امیرحســـین بابایی 
محمد هاشـــمی و حســـین حیدری به 
ارائـــه دیدگاه‌هـــای پژوهش‌محور خود 
درباره فیلم »پله آخر«  می‌پردازند./مهر

 درمندرا، ستاره محبوب و پرآوازه سینمای هند 
که با نقش‌آفرینی در فیلم »شعله« به شهرت 
جهانی رسید، روز دوشـــنبه ۲۴نوامبر )سوم 
آذر( در سن ۸۹ سالگی، درست یک روز پیش از 
تولد ۹۰ سالگی‌اش درگذشت. درمندرا سینگ 
دئول، بازیگر کهنه‌کار بالیوود، بیش از شش 
دهه در سینمای هند حضور داشت و در بیش 
از ۲۸۰ فیلم ایفای نقش کرد. او به دلیل توانایی 
در ترکیب جذابیت مردانه با صحنه‌های اکشن 
و عاشقانه، به »هی‌من بالیوود« شهرت یافت و 
در طول فعالیت هنـــری خود جوایز متعددی 

دریافت کرد./ ایرنا

مجموعه تلویزیونی »میراث« به کارگردانی 
امین امانی و تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی 

و امین امانی تولید شد.
غ معاونت  این سریال محصول مرکزسیمر
سیماســـت با بازی لعیا زنگنـــه، داریوش 
کاردان، ثریا قاســـمی و ...  کـــه به‌زودی از 

شبکه دو روانه آنتن می‌شود.
 »میـــراث« با نگاهـــی طنز بـــه موضوعاتی 
چون تولیـــد ملی، اقتصـــاد دانش‌بنیان، 
خوداتکایـــی جوانـــان و نقـــش ســـازنده 
اســـتادان و روحانیـــون در حل مســـائل 

اجتماعی می‌پردازد./ایرنا

نقل قول

حضور من در جشنواره مدیون توجه همایون غنی‌زاده، کارگردانی است که به نظرم یکی 
از خلاق‌ترین و بااستعدادترین جوان‌های این مملکت، هم در کارگردانی تئاتر و هم 
سینماست. من قبل از بازی در فیلم‌هایش از او دو تئاتر دیدم. در دو فیلمش هم بازی 
کردم و او تشویق کرد که حتماً در فیلم »آه، چه روزهای خوشی بود« بازی 
کنم. به نظرم هم برای خودم خوب بود و هم برای فیلم خوب بود. 
بارها درباره اینکه سینمای ایران بعد از انقلاب چقدر پیشرفت کرده 

است، صحبت کرده‌ام و این مدیون استعدادهای تازه‌نفس است. 

گزیده‌ای از صحبت‌های علی نصیریان، بازیگر که به تازگی 

از طرف هیأت داوران جشنواره فیلم شب‌های سیاه 

تالین مورد قدردانی قرار گرفته است./مهر

 پیشرفت سینمای ایران بعد از انقلاب
مدیون تازه‌نفس‌هاست

با پایان یافتن دهه دوم فاطمیه و ایام عزاداری، گروه‌های موسیقی 
بار دیگر فعالیت‌های خود را از سرگرفتند.

نمونه آن ارکستر ملی پرسپولیس است با تهیه‌کنندگی محمدرضا 
آقایی و رهبری پیمان ســـلطانی با هشـــتادوپنج نوازنده، گروه کر و 
خوانندگان از نیمه آذرماه تمرینات خود را آغاز می‌کند. این ارکستر 
با همکاری ارکســـترهای ملل، کلُنلِ، لیِلی‌یان و آمادئوس فعالیت 
خود را آغاز کرده است. پیمان سلطانی رهبر و مدیر هنری ارکستر 
است. پیمان سلطانی در این باره گفت: »ارکستر ملی پرسپولیس« 
فقط یک نهاد اجرایی یا یک گروه موسیقایی نیست؛ جهان‌بینی، 
ســـنت فکری و مانیفســـتِ فرهنگی آن مبتنـــی بر رپرتوار، شـــیوه 
انتخاب نوازندگان 
و اجراکننـــدگان، 
ســـلیقه صوتـــی و 
اجتماعی  نقـــشِ 

آن است.

پیشخوان فرهنگی

آغاز فعالیت ارکستر پرسپولیس

دومین گالری آثار قرآنی تولیدشده با هوش مصنوعی به میزبانی 
کوشک باغ هنر و برگزاری باشگاه هوش مصنوعی آی‌هنر افتتاح 
شـــد؛ رویدادی که بار دیگر پیوند میان هنر دینی، خلاقیت نسل 

جوان و فناوری‌های نوین را به نمایش می‌گذارد.
پس از برگزاری موفق اولین دوره واستقبال گسترده از آثار قرآنی 
تولیدشـــده با هوش مصنوعی، این‌بار دومین گالـــری با نمایش 
۱۰۰ اثر منتخب از نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود؛ آثاری که 
نشان‌دهنده بلوغ یک جریان نو در تصویرگری دیجیتال آیات قرآن 
است. این مجموعه حاصل ماه‌ها آموزش، تجربه‌ورزی و خلاقیت 
هنرجویان دوره‌های تخصصی باشگاه آی‌هنر است و تلاش می‌کند 

مفاهیم نورانی قرآن را با زبانی نو، هنری و فناورانه روایت کند.
در ایـــن دوره، بازدیدکنندگان با طیف گســـترده‌ای از ســـبک‌ها، 
تکنیک‌ها و بیان‌های بصری روبه‌رو خواهند شد؛ از برداشت‌های 
هنری خلاقانه تا روایت‌های دقیق و محققانه، که همگی با تکیه 
بر ابزارهای هوش مصنوعی و هدایت‌های تخصصی تولید شده‌اند.
دومین گالری آثار قرآنی تولیدشـــده با هوش مصنوعی از یکم الی 
چهـــارم آذر ماه از ســـاعت ۹ الی ۱۸ در کوشـــک باغ هنـــر میزبان 
علاقه‌مندان، هنرمندان، پژوهشـــگران و فعالان فناوری اســـت؛ 
رویدادی کـــه می‌تواند 
گامی مهـــم در تقویت 
جریان تـــازه هنر دینی 
و هـــوش مصنوعی در 

کشور باشد.

  برگزاری دومین گالری
هوش مصنوعی آیات قرآن

تازه‌ترین قطعه موسیقی با عنوان »هوای روزگار« منتشر شد. این 
قطعه عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر شـــده در فرآیند تولید و 
عرضه موســـیقی اســـت که با مدیریت هنری امیرحسین سمیعی 
و خوانندگی پرواز همای و متین مرعشـــی پیـــش روی مخاطبان 
قرار گرفت. تک‌آهنگ »هوای روزگار« در قالب پروژه »خنیاشـــهر« 
با مدیریت هنری امیرحسین ســـمیعی، آهنگسازی و تنظیم جابر 
بهارمست و ترانه و صدای پرواز همای در بخش فارسی و مجتبی 
کاظمی در بخش گیلکی منتشر شد. پروژه »خنیاشهر« با مدیریت 
هنری و طراحی امیرحسین 
ســـمیعی تـــاش می‌کنـــد تا 
موســـیقی نواحـــی مختلـــف 
ایـــران را در کنـــار موســـیقی 

امروز قرار دهد.

دومین نشست از سلسله نشســـت‌های هفتمین جشنواره تئاتر 
»شهر« با عنوان »شهر، آیین‌ و اسطوره« برگزار می‌شود.

این نشســـت با حضور ژاله آمـــوزگار، قطب‌الدیـــن صادقی، بهزاد 
آقاجمالی، کیانوش معتقدی و مهرک‌ علی صابونچی روز شنبه ۸ 
آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظرزاده 
کرمانی برگزار خواهد شـــد. 
هفتمیـــن جشـــنواره تئاتـــر 
»شـــهر« بـــه دبیـــری امیـــن 
اشـــرفی، آذر و دی ۱۴۰۴ در 

تهران برگزار خواهد شد.

انتشار تک آهنگ »هوای روزگار«

  یک نشست صمیمی
با حضور بزرگان ادب و هنر

 
در تاریخ تئاتر ایران، نام‌هایی وجود دارند که نه 
فقط به‌واسطه آثارشان، بلکه به‌واسطه »شیوه 
بودن‌شان« در حافظه جمعی ماندگار می‌شوند. 
هادی مرزبان یکی از همین نام‌هاست؛ مردی 
کـــه حضـــورش در ســـالن تمرین شـــبیه ورود 
فرمانده‌ای به میدان بـــود، اما فرماندهی که با 
عشق و سال‌ها پیوستگی حرفه‌ای، سربازانش 
را به مســـیر دلخـــواه هدایت می‌کـــرد. مرزبان 
از آن‌دســـت هنرمندانی بـــود که هیـــچ‌گاه در 
هیاهوی تئاتـــر دهه‌های اخیر گذشـــته خود را 
فراموش نکرد و با وفاداری بـــه نمایش ایرانی-
سنتی کارهایی را روی صحنه برد. گرچه این آثار 
با انتقاداتی هم همراه می‌شـــد اما او به راهش 
ایمان داشت و از همین رو مسیر خود را هیچ‌گاه 

عوض نکرد.
مـــرگ او، آن هـــم درســـت زمانی کـــه در حال 
آماده‌ســـازی اثری تازه بود، بیش از آن‌که پایان 
یک زیست هنری باشد، یادآور پایان یک دوره 
است؛ دوره‌ای که در آن، جهان نمایش متکی 
به رویکردهای فردی و امضاهای شخصی بود، 
نه نسخه‌برداری‌های سریالی. با رفتن مرزبان، 

نسلی از تئاتر به آرامی پرده پایان فرو می‌افتد.

مرزبان و رادی؛ یک هم‌نویسی طولانی بر 
پیکره تئاتر معاصر

وقتی از مرزبان صحبت می‌کنیم، نام اکبر رادی 
مانند سایه‌ای پررنگ فوراً بر صفحه ذهن ظاهر 
می‌شود. این دو نفر، بدون آن‌که تیم رسمی‌ای 
تشکیل دهند، زوجی هنری بودند که تئاتر ایران 
کمتر نمونه مشابهش را دیده است. پیوند آنها 
مشابه همان رابطه رازآلود و عمیقی بود که میان 
برخی نویســـنده–کارگردان‌های بـــزرگ جهان 
وجود دارد؛ نوعی فهم غریزی از جهان یکدیگر 
و اعتماد به اینکه هر یک دیگری را کامل می‌کند.
برای مرزبـــان، اجرای رادی فقـــط یک انتخاب 
هنری نبود؛ نوعی زیســـت بود. او رادی را اجرا 
نمی‌کرد، رادی را »زندگی« می‌کرد. تسلطش بر 
جهان شـــخصیت‌ها، ریتم درونی متن و زبان 
تراژیک–رئالیســـتی آثار رادی، حاصل سال‌ها 
ممارست و گفت‌وگو و تمرین بود. او از همان 
سال‌ها که جوانی دانشـــجو در دانشگاه تهران 
بود، فهمید که باید کنار متنی بایستد که عمق 

دارد، راه مـــی‌رود و با نبض جامعـــه هماهنگ 
است. رادی برای او چنین متنی بود.

اگر امروز نام رادی هنوز پرطنین اســـت، سهم 
مرزبان را نمی‌توان نادیده گرفت. او با اجراهای 
پیاپی‌اش؛ از »لبخند باشـــکوه آقـــای گیل« تا 
»شب سمور« رادی را از کتابخانه‌ها بیرون آورد 
و دوباره در صحنه نشـــاند؛ کاری که بسیاری از 
کارگردانان هم‌دوره‌اش، با وجود علاقه، هرگز 

چنین مداومت و صلابتی انجام ندادند.

کارگردانی با نقشه‌ای کامل در ذهن: 
نظم ارتشی و خیال شاعرانه

در توصیف شیوه کارگردانی مرزبان، بسیاری او 
را »ارتشـــی« می‌خواندند؛ نه به معنای خشکی 
یا تحکم، بلکه بـــه معنای مدیریتـــی مبتنی بر 
پیش‌بینی، زمان‌بندی و تعریف دقیق مسیر. او 
اولین تمرین را با تصویر کامل اجرا آغاز می‌کرد؛ 
گویی نمایـــش سال‌هاســـت در ذهنش روی 
صحنه رفته و حالا فقط می‌خواهـــد آن را روی 

زمین پیاده کند.
بازیگر در صحنـــه او، اختیار تام نداشـــت؛ اما 
این بی‌اختیـــاری، نوعی ســـلب آزادی نبود. او 
مسیر را چنان روشن طراحی می‌کرد که خروج 
از آن، بیشـــتر شبیه گم‌شـــدن در تاریکی بود. 
بازیگرانی که توان همراهی با این دستگاه منظم 
را داشتند، همواره از شفافیت ذهنی او سخن 
می‌گفتند؛ از اینکه هر حرکـــت، هر مکث، هر 

میزانسن، منطق و ضرورت داشت.
مرزبان از نسلی بود که کارگردانی را »مدیریت« 
می‌دانســـت، نه »امتحان‌ کردن«. نســـل او به 
تمرین‌های طولانی، وسواس در انتخاب بازیگر، 
انضبـــاط و احترام بـــه متن باور داشـــت. اینها 
مفاهیمی بودند کـــه به‌تدریج در تئاتـــر ایران 
فرســـوده شـــدند، امّا او تا آخریـــن روز حتی تا 
نمایش ناتمام »پریـــزاد« به آنها وفـــادار ماند.
کمتر کســـی مرزبان را به‌عنـــوان معلم معرفی 
می‌کـــرد، امّا حقیقت این اســـت کـــه او در هر 
اثرش نقش یک معلم را به‌خوبی ایفا می‌کرد و 
کلاس درســـش همواره روی صحنه بود. نسل 
جوان‌تر، زمانـــی که با او مواجه می‌شـــد، ابتدا 
تحت‌تأثیر صلابـــت و نظم او قـــرار می‌گرفت، 
امـــا خیلـــی زود درمی‌یافـــت که این ســـاختار 
سخت‌گیرانه، بستری برای خلق نقش است، 
نه حذف فردیت. شاگردان مرزبان می‌گفتند 
زبان او را باید »کشف« می‌کردی؛ همان‌طور که 
زبان یک شاعر را باید کشف کرد. وقتی آن زبان 
مشترک شکل می‌گرفت، کار با او به تجربه‌ای 
کم‌نظیر بدل می‌شد؛ تجربه‌ای که نه فقط نقش 

می‌ساخت، بلکه بازیگر را شکل می‌داد.

هادی مرزبان رفت، اما هنوز صدای قدم‌هایش در صحنه تئاتر شنیده می‌شود

وفاداری به هویت ایرانی
بسیاری از کارهای مرزبان ریشه در جهان ایرانی 
داشـــت. او به ادبیات، زبان و طبقه متوســـط 
شـــهری وفادار بود؛ همان طبقه‌ای کـــه در آثار 
رادی تصویر می‌شد: طبقه‌ای زخم‌خورده، گرفتار 

تناقض، شریف و همواره بر لبه تغییر.
در آثار او، روحیه‌ای ایرانی موج می‌زد؛ ایرانی به 
معنای پیچیدگی، رنج، امید، ســـکوت و گاهی 
فریاد. این ایرانی‌بودن نه یک شعار هنری بود، 
نه دستاویزی برای جلب توجه؛ بلکه بنُ‌مایه‌ای 
بود که مرزبـــان از آن جهـــان می‌آمـــد و به آن 

بازمی‌گشت.

 برای بازیگران
پلی که از صحنه به عرصه‌های دیگر رسید

هنرمندانی بســـیاری بارها تأکید کرده‌اند که 
حضـــور در آثار مرزبان برایشـــان نقطه عطف 
بوده اســـت. مرزبـــان در بازیگران اســـتعداد 
پنهان را می‌دید و با ســـخت‌گیری و مراقبت، 
آن را تیز می‌کـــرد. او همواره ادعـــا می‌کرد که 
بازیگر بایـــد در صحنه »صادق« باشـــد و این 
صداقت، در روایت بـــدن و بیان، پیش از هر 

چیز محصول تمرین و تمرکز است.
مرزبان بازیگرســـاز بـــود؛ اما نه از آن‌دســـت 

کارگردانانی که بازیگر را به »نسخه« خود تبدیل 
کنند، بلکه کســـی کـــه ظرفیت بازیگـــر را به 

نهایت امکانش می‌رساند.

میراث: قطب‌نمایی که از دست رفت
تئاتر ایران سال‌هاست با انبوهی از صداهای 
جدیـــد، تجربیـــات پراکنـــده، و نوآوری‌های 
کم‌دوام روبه‌روست. در چنین فضایی، نقش 
هنرمندانی ماننـــد مرزبان نه فقـــط ارائه اثر، 

بلکه ایجاد ثبات در ساختار نمایش بود. او با 
رفتنش، قطب‌نمایی را با خود برد که سال‌ها 

مسیر بسیاری را روشن کرده بود.
این روزها کـــه تئاتر ایـــران بیـــش از هر زمان 
دیگـــری گرفتـــار پراکندگی اســـت، فقدان او 
بیشـــتر حس می‌شـــود؛ زیـــرا مرزبـــان فقط 
کارگـــردان نبود، »معیـــار« بود. معیـــاری برای 
فهم اینکه چه چیز ارزش دارد و چه چیز تنها 

سروصداست.

یادبود

حامد قریب
گروه فرهنگی

خبرگزاری‌ها تیتر زدند »سحر دولتشاهی خبرنگار شد« تا نقش 
جدید او در کسوت یک خبرنگار را در سریال »هزار و یک شب« 
به کارگردانی مصطفی کیایی روایت کنند. ســـریالی که ظاهراً 
داستانی ملتهب دارد درباره گم‌شدن مرموز تعدادی از دختران 
جوان و ماجرای خودکشی آن‌ها. ســـریالی در شبکه نمایش 

خانگی که به شکل مشترک با کشور ترکیه ساخته می‌شود.
باید منتظر پخش این سریال بود تا ببینیم چه تصویری از یک 
خبرنگار در این سریال به نمایش درمی آید و سحر دولتشاهی 
چقدر در ایفای این نقش و بازنمایـــی آن موفق و به واقعیت 
هویت و حرفه خبرنگاری نزدیک است. قطعاً آنها که خبرنگارند 
همواره نسبت به نقش خبرنگار یا خبری مثل این خبر که فلان 
بازیگر قرار است نقش خبرنگار را در یک فیلم یا سریال بازی 
کند، حساس بوده و حتی نگرانند. این نگرانی از سابقه ذهنی 

بدی ناشی می‌شـــود که در حافظه تصویری و سینمایی آنها از 
بازنمایی شغل خبرنگاری در گذشته شکل گرفته است. سینما 
و مشـــاغل مرتبط با آن از معدود مشاغلی هســـتند که از این 
امکان برخوردارند که مشاغل و اقشار اجتماعی و حرفه‌ای دیگر 
را در خدمت خود بگیرنـــد و از موقعیت و نام آنها در عملکرد 
شغلی خود استفاده کنند و شغل دیگران را به تصویر بکشند. 
اما هنوز جای خبرنگار و حرفه خبرنگاری در سینما خالیست.

هنوز فیلم و ســـریالی را ســـراغ نداریـــم که قهرمـــان آن یک 
خبرنگارباشد یا موضوع قصه به خبرنگاری ارتباط داشته باشد 
و خبرنگاران اغلب به عنوان یک نقش حاشـــیه‌ای و کوتاه به 
تصویر کشیده شده‌اند.در حالی که خبرنگاری خود سوژه است 
و چه بسا بیش از مشاغل دیگر واجد قابلیت‌های دراماتیک و 
نمایشی است. جالب اینکه خود سینماگران بیش از هر شغل 
دیگری با جامعـــه خبرنگاران در ارتباطند و دســـت کم یکی از 
شاخه‌های تخصصی و مهم این حرفه خبرنگاری سینماست؛ 
شغلی که پر از اتفاق، تعلیق و هیجان است و بیشترین ارتباط 
ماهوی را با حرفه ســـینماگران دارد. متأسفانه گاه در لابه لای 
یک پلان یا سکانس، خبرنگاری به تصویر کشیده شده است 
که خیلی سمج و مزاحم است و در کار دیگران فضولی می‌کند. 
تصویر خبرنگار در سینمای ایران نه تنها شفاف نیست که گاه 

معلمـــی پنهــــان در کسوت کارگـــردانمعلمـــی پنهــــان در کسوت کارگـــردان

به بهانه بازی سحر دولتشاهی در نقش یک خبرنگار

روایت راویتگران و چالش‌های آن

تیره و تار هم ترسیم شده اســـت. حالا باید دید که مصطفی 
کیایی که ارتباط خوبی هم با رســـانه‌ها و خبرنگاران داشته و 
این حوزه و شـــغل را می‌شناســـد چه تصویری از این حرفه در 

سریالش ارائه می‌دهد.
سحر دولتشاهی به عنوان بازیگر و با توجه به ویژگی‌هایی که 
در سبک بازیگری‌اش ســـراغ داریم گزینه مناسبی برای این 
نقش اســـت اما هیچ‌کدام از اینها نمی‌تواند شرط کافی برای 
روایت درســـت از کســـانی باشـــد که خود روایتگران حرفه‌ای 
هستند. قصه ســـریال مانند داســـتان اصلی هزار و یک شب 

حول محور زنـــان و ماجراجویی یـــک زن خبرنگار می‌چرخد 
و آنطور که ویدیوی منتشر شده از ســـریال »هزار و یک شب« 
بیان می‌کند، این ســـریال علاوه بر فضای معاصر، وارد دنیای 
مجازی پادشاه هزار و یک شب نیز می‌شود. با این حساب به 
نظر می‌رسد فضای نمایشـــی خوبی برای بازنمایی دراماتیک 
خبرنگار و خبرنگاری فراهم اســـت که می‌توانـــد جایگاه این 
حرفه و اهمیت و ضـــرورت آن را در دل یک داســـتان تثبیت 
کند؛ حرفه‌ای که هنوز تصویر درست و دقیقی از آن در فیلم و 

سریال‌های ما ثبت نشده است.
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هادی مرزبان در سن ۸۱ سالگی، پس از دوره‌ای بیماری، از میان ما رفت. امّا 
او نه با مرگ، که سال‌ها پیش با آثارش جاودانه شده است. هر اجرایی که 
از رادی روی صحنه برد، هر بازیگری که هدایت کرد و هر سالن تمرینی که با 
حضورش منظم شد، تکه‌ای از میراث اوست. در روزگار آشفتگی، هنرمندانی 
چون مرزبان همان قطب‌نماهایی‌اند که راه را نشان می‌دهند؛ و نبودشان ما را 
به ضرورت دوباره خواندن، دوباره تمرین کردن و دوباره اندیشیدن وا می‌دارد. 
شاید بزرگ‌ترین احترام به او همین باشد: حفظ انضباطی که او به ما آموخت 
و بازگشت به تئاتری که به جای نمود، به وجود اهمیت می‌دهد. هادی مرزبان 
در ۸۱ سالگی دار فانی را وداع گفت، اما صحنه‌ای که او سال‌ها ساخت، هنوز از 

صدای قدم‌هایش خالی نشده است.

پایان یک زندگی
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